اطلاعيه اعضاي شوراي هماهنگي جنبش جمهوريخواهان دمكرات و لائيك ايران
 آزاديخواهان و استقلال طلبان ايران
ما امضأ كنندگان زير، اعضای شورای هماهنگي جنبش جمهوريخواهان دمكرات و لائيك ايران ، وظيفه خود ميدانيم كه  پس از گذشت نزديك به دو سال و نيم از شكل گيری اين جنبش شما را از كوشش هايمان برای تداوم این حرکت وجدائیمان از جريانات سازشكاری كه از ابتدا با آن همراه شده بودند،  با خبر نمائيم. 

 ما نمی خواستیم بر اساس عملکرد سیاسی گذشته اين طيف قضاوت كنيم. امّا نظرات سياسی امروز آنها به روشني نشان ميدهد كه نه تنها از گذشتهء خود درس عبرت نگرفته اند، كه حتی از امكانات و فرصتهائی كه جنبش در اختيار آنها قرارداده است بهره نجسته اند و همچنان در امتداد انحرافات گذشته خويش گام برميدارند. اين افراد با استفاده از خصلت فردی شركت در اين جنبش و با ادعای داشتن خط كشی كامل با "اتحاد جمهوريخواهان (برلين)" وطرفداران منشور 81 با ما همراه شدند. ولي، عملكرد دو سال و نيم گذشته آنها چيزی جز سعی درانحلال اين جنبش در "ا.ج.ب" ويا تخريب اين جنبش از درون نبوده است (1). امروز اوضاع بين الملی و شرايط سياسی منطقه و ايران، نسبت به  دو سال و نيم پيش، با روشنی بيشتری نقش مخرب اينگونه نيروها را در همراهی با نقشه ها ی نوين قدرتهای بزرگ جهانی و در ضديت با جنبش حق طلبانه  مردم سراسر ایران نشان ميدهد. 

ما صفوف خود را از اين افراد و تشکل ها جدا كرده ايم. زيرا كه آنها همواره نگاه به بالا دارند و يك روز به کمک جناحی از جمهوری اسلامی و روزی ديگر در معامله با  قدرتهای جهانی می خواهند از حاکمیت مستقیم مردم سراسرایران بر سرنوشت خویش جلوگیری کنند. ما صف خود را از آنها جداکرده ایم تا بتوانیم در كنار مردم، بهمراه ساير فعالين اين جنبش و ديگر نيروها و افراد دموکراتی كه هدفشان تلاش در راه برقراری آزادی، استقلال و عدالت اجتماعي در ايران است وظايفی را كه بر دوش هر يك از ماست بطور مشترک و با هماهنگی به انجام رسانيم. تنها تكيه گاه ما نيز جنبش حق طلبانه و رو به رشد مردم سراسر ايران است. جنبشی كه تماميت جمهوری اسلامی وهمه  سازشكاران با اين رژيم، طرفداران استقرار دوباره  سلطنت وكليه وابستگان به قدرتهای خارجی، كه در لباس آزاديخواهی و بنام “ دموکراسی” ، بربريتی ديگر را برای مردم سراسر ایران تدارك می بينند را نشانه گرفته است.

در پی شكست تلاشهای « اصلاح طلبان » دراستحاله رژيم جمهوری اسلامی و در مقابله با بدیلهای غير دموکراتيکی چون سلطنت، جمهوری "دموكراتيك" اسلامي، جمهوری اسلامی بدون ولايت فقيه و اتحادهایی چون اتحاد جمهوريخواهان(برلين) ، منشور81 (كه نه با تماميت ِنظام ِجمهوري اسلامی و نه با سلطنت مرزبندي روشنی دارند و نه از شركت در ترفندهای ديگر قدرتهای جهانی برعليه مردم كشور ما سرباز می زنند)، بخشی از نيروهای مبارز، آزاديخواه ، استقلال طلب در داخل و خارج از كشور، تفكربدیل ديگری را ارائه دادند : يک  جمهوری لائيك و دموکراتيك.

"جنبش جمهوريخواهان دموكرات و لائيك ايران" در سه ، چهار و پنج سپتامبر دو هزار و چهار با برگزاری نشستی عمومی در پاريس موفق به در ارتباط قراردادن بخشی از اين نيروها با  يکديگر گرديد. در قسمتی از پلاتفرم اين جنبش كه مصوب ِاولين مجمع عمومی مؤسس  است ، مي خوانيم :

" در كشور ما ايران، تنها با برچيدن جمهوری اسلامی و مبارزه برای استقرار يك جمهوری مبتنی بر انتخابات آزاد ، همگانی، دوره اي ، با رأی مخفی، برابر و مستقيم همه شهروندان، راه گذار به جمهوری، دمكراسی و تحقق آزاديها و حقوق مصرح در زير هموار مي شود :
  -  دفاع از استقلال كشور و حقّ حاكميت مردم ايران و مخالفت با هر گونه مداخله خارجی در حقّ حاكميت مردم و در تعيين سرنوشت كشور.

-   پايبندی به اصل بنيادين آزاديهای فردی (از جمله آزادی پوشش)

-  تعهد به حقوق وآزاديهای مصرح در اعلاميه جهانی حقوق بشر(دسامبر 1948- آذر 1337) و در ميثاقهای پيوست آن(ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگي و ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی(دسامبر1966-آذر 1345 )
- تأمين آزادی اديان، اعتقادات، وجدان، انديشه، بيان، قلم، سنديكا، تشكل، اجتماعات، تظاهرات و اعتصاب.

-   برابری حقوقی تمامي افراد جامعه مستقل از جنسيت، زبان، قوميت، اعتقاد، مسلك و شيوه  زندگي.

- لغو مجارات اعدام ، هرگونه شكنجه و مجازات مغاير با شئون و حثيت ا نسانی.

- جدائی دولت از دين و مسلك (ايدئولوژی). نبود دين رسمي. 

- لغو هرگونه تبعيض جنسی و پيوستن به كنوانسيون بين المللی رفع كليه اشكال تبعيض نسبت به زنان. (2) 

اين جنبش متعلق به تمام كسانی است كه به اصول ذكر شده در بالا ، ديگر بندهای پلاتفرم و سند ساختار مصوب دومين نشست سراسری در هانوفر در فوريه دو هزار وشش معتقدند و در راه تحقق آن قدم و قلم مي زنند. مضمون اين مصوبات  از نظر ما در سه اصل   آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی خلاصه مي گردد. سه اصلی كه درراه  تحقق آنها طي صد سال گذشته دهان ها دوخته شده، شكنجه ها  تحمل شده وخون ها ریخته شده است. اين اصول تنها متعلق به اين" جنبش" نيست، بلکه بر آمده از خواسته های تاريخی مردم سراسر ايران است.  معيارهمراهی با اين جنبش عمومی ، پايبندی به اين اصول است.  معيار همراهی با "جنبش جمهوريخواهان دموکرات و لائيک ايران" نيز رعايت اين اصول و ساير مصوبات آن است. هر شهروند ايرانی که آنرا رعايت می كند همراه آنست و هركس که اين اصول را رعايت نمي كند به خودی ِخود در خارج از اين جنبش قرار مي گيرد. 
برطبق اساسنامه، شركت دراين جنبش فردی است و با رعايت کامل ِمساوات صورت مي پذيرد. هيچ فرد يا نيرويی نمي تواند مدعی باشد كه در اين جنبش صاحب خانه است و اجازه ورود برای ساير فعالين  صادر می کند. بخشهای مختلف اين جنبش كاملا مستقل اند و بر مبنای شرايط خاص خود ( چه در داخل و چه در خارج از کشور)  فعاليت های خویش  را به پيش مي برند. آنها تنها موظف به رعايت اسناد، مصوبات واساسنامه ای هستند كه مصوب مجامع عمومی سراسری است. اين واحد ها می توانند نماينده يا نمايندگانی به شورای هماهنگی بفرستند ( تا پنج نفر يك نماينده و بيش از پنج نفر دو نماينده). (3)

شورای هماهنگی، شورای رهبری نيست. محل مشورت نمايندگان بخشهاي مختلف برای هماهنگ كردن فعاليتهای مبارزاتی مشترك آنهاست. هيچ نماينده ای در شورای هماهنگی بر ديگری ارجحيت ندارد و نميتواند برای ورود يا عدم ورود نماينده ديگری تصميم بگيرد. حتی اكثريت مطلق ِشورای هماهنگی نيز، بر مبنای اصل صریح اساسنامه، از چنين اختياری برخوردار نيست. واحدهای محلی يا واحدهای كار ِسراسری هريك مي توانند نمايندگان خود در شورا را تغيير دهند اما برای ديگر نمايندگان نميتوانند تصميم بگيرند. (4)
اين اساسنامه مطابق با روح “جنبشی” است كه معتقد به برابری كامل فعالين خویش است و آنها را به رهبر و پیرو، فرمانده و فرمانبر، فرهيخته و عامی، قديمی و جديد و ... تبديل نمی كند . تشکلی که نه به شكل هرمی كه بشكل افقی  رشد می کند و فعالیت دارد و به اين ترتيب به شكوفايی استعدادها و رشد توانائيها ميدان ميدهد و از تمركز گرائی می پرهيزد.

ما امروز صف مبارزاتی خود را از آن دسته از افرادی جدا ميكنيم كه از ابتدا با اين جنبش “همراه” شدند بدون آنكه اعتقادی به اصول و مصوبه های آن داشته باشند: نمی توان معتقد به آزادی عقيده و بيان بود و هنوز درتشکلهایی  چون فدائيان (اكثريت) عضويت داشت. فرقه هایی كه ديروز به دستور رهبریشان درشناسائی و دستگيری دگرانديشان با پاسداران و سرویسهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی همكاری ميكردند و امروز همكاريهای پنهان و آشكارشان با اصلاح طلبان و زد و بندهايشان با اين رژيم بركسی پوشيده نيست.(5) نميتوان مدعی مبارزه با تماميت جمهوری اسلامی بود ودرعین حال تلاش کرد بين اين جنبش و جريان "اتحاد جمهوری خواهان (برلين)" اتحاد برقرارکرد. نميتوان اعتقاد به جمهوری ای دموكراتيك و لائيك داشت و در كنار مشروطه خواهان و سلطنت طلبان به تشكيل انجمن و كنفرانس  و ...  پرداخت.(6)

 جهت گيريهای سياسی "اتحاد جمهوريخواهان (برلين)"، "طرفداران منشور 81" ، "فدائيان اكثريت" و مؤتلفين و همسويانشان نشان ميدهد كه آنها، با گرويدن به سياستهای نوين امپرياليستی ( نئو ليبرالی)،  نمي توانند به استقلال كشور و لزوم حاكميت مستقيم مردم بر سرنوشتشان اعتقاد داشته باشند. اينگونه جريانات كه قدرتهای بزرگ اقتصادی ازآنها جهت اجرای  نقشه های جديد خود در ایران  استفاده می کنند را نه تنها فعالين ِ"جنبش جمهوريخواهان دموكرات و لائيك ایران " كه تمامی مبارزينی ميبايستي مورد سوال قراردهند كه كسب آزادی و عدالت اجتماعی را بدون استقلال ناممكن ميدانند. امروز با اوجگيری تهديدات و مداخلات امپرياليستی، زمان آن فرا رسيده است كه همه ی ما مرزهای روشن و دقیقی را با چنين افراد وجريانات ترسيم نماییم تا بتوانيم حامی جنبش آزاديخواهانه ، استقلال طلبانه و عدالت جويانه مردم سراسر ايران باشيم.

جنبش های كارگران، زنان، اقوام و مليتها، دانشجويان، معلمان، بيكاران، روشنفکران و مقاومت دائمی زندانيان سياسی و عقيدتی، ندای درانداختن طرح نوینی را میدهد. سه انقلاب قبلی در صد سال گذشته ، برغم مقاومت دليرانه مردم ، دستخوش ترفندهای قدرتهای بزرگ اقتصادی شد. در هر دوره  اگر سازشکاران داخلی نبودند، اين ترفندها به پيروزی نمی رسيد. امروز اين قدرتها و در رأس آنها آمريكا، انگليس و ساير متحدين اروپائيش بنام آزادی و دموکراسی ، با نفوذ در صف مبارزين ، مجريان طرح خاورميانه  بزرگ و نقشه های ديگر خود را مي يابند. آنها را بشناسيم ، و در روشن تر كردن اذهان عمومی در مورد ناپيگيري اين نيروها مؤثر باشيم.

 امروز جنبش های اجتماعی ناقوس مرگ رژيم جمهوری اسلامی را به صدا درآورده اند. تلاش كنيم تا نقشه آنان كه ميخواهند با شركت در نيرنگهای جديد قدرتهای بزرگ خارجی روزگار سياه ديگری را در نقشه جديد خاورميانه برای  مردم ایران  تدارك ببينند، نقش بر آب شود. اين بار بايستی به آرزوئی صد ساله جامه ی عمل پوشاند :  حاكميت مردم سراسر ايران بر سرنوشت خویش. 

اين حاكميت  را جز با جمهوری ای كه حداقل مشخصات آن پايبندی به دموکراسی و جدائی دين و مسلك از ساختار دولت است و از هر گونه دخالت قدرت های بزرگ خارجی مبراست، نمی توان پی افکند.
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